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نخستین پیروزی دموکراسی
در یک جامعه پسا فاشیستی
به مناسبت شصتمین سال ماجرای «اشپیگل» در آلمان غربی

آلمان در ســال چهل و نه به دو کشور تقســیم شد، با این حال مردمِ آلمان تا اواسط 
دهه پنجاه میلادی امید داشتند که کشورشان دوباره یکپارچه شود، با شروع جنگ کره و 
درگیری شوروی و آمریکا اما این امید از بین رفت چراکه آدناور با دفاع از دکترینِ سیاستِ 
قدرت، آلمانِ غربی را کاملا وابسته به بلوک غرب کرد و در برابر آلمان شرقی قرار گرفت. 
او کوشــید تا از طریق همکاری های اقتصادی، سیاسی و در نهایت نظامی با بلوک غرب، 
به خصوص آمریکا و فرانسه، استقلال آلمان غربی را تضمین کند اما هم زمان یکپارچگی 

دو آلمان را برای سی سال به تعویق انداخت.
دولت آدناور با بستن قراردادهای تجاری با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی معروف 
به قرارداد آهن و زغال سنگ، هم اعتماد کشورهای بلوک غرب را جلب کرد و هم اقتصاد 

درهم شکسته آلمان را بهبود بخشید.
با توجه اینکه آلمان شرقی با اقتصاد کمونیستی توانسته بود حداقل ها، شامل مسکن، 
خوراک و پوشــاک را برای جامعه خود فراهم کند، دولت آدناور تحت فشــار برای ثبات 
اقتصادی بود. در این شــرایط یک اقتصــاد بازار آزاد برای دولــت او قابل تصور نبود، از 
سوی دیگر یک اقتصاد سوسیالیستی هم برای کشوری که خود را در بلوک غرب تعریف 
می کرد، نشــدنی به نظر می آمد، این موضوع باعث شد تا لودویگ ارهارت، وزیر اقتصاد 
وقت، یک ســاختار اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد با قدرتِ نظارتِ دولتی (سیستم مالیاتی 
بســیار دقیق) و حمایت های بســیار مهم اقتصادی از اقشار فرودست جامعه بنا کند. با 
تحول در اقتصاد آلمان غربی، از سویی امکان مصرف گرایی برای ساکنان این کشور بسیار 
زود فراهم شــد، در حالی که هم زمان با متحول کردن سیســتم بازنشستگی و پروژه های 
اصولی خانه سازی (پس از جنگ) دولت توانسته بود توازنی میان اقتصاد سرمایه داری با 
سویه های سوسیالیستی ایجاد کند. به این دوره حدودا ده ساله، دوره شگفتی اقتصادی 
نیز می گویند. این ثبات اقتصادی در ابتدا مایه راحتی خیال آدناور از تنش های سیاســی 
بود. جامعه جنگ زده، فقیر و شکســت خورده آلمان غربی هــم در ابتدا خود را کاملا از 
مشارکت فعالانه سیاســی دور نگاه داشته بود و از اینکه امکانِ مصرف کردن، سفررفتن 
و کارکردن به دســت آورده است، بسیار خشنود بود. اما دقیقا در همین نقطه آرامش و 
ثبات بود که جامعه آلمان غربی شــاهد نخستین درگیری های کلان سیاسی شد. یکی از 
مهم ترین معضلات جامعه آلمان و همچنین دولت آدناور مسئله جامعه پسافاشیستی 
و رفتارهای نژادپرستانه و یهودستیزانه در سطوح مختلف جامعه بود. این مسئله با ورود 

کارگران مهاجر وارد مرحله جدیدی شد.
از آن جایــی که میزان نیروی کار ماهر در آلمان غربی پس از جنگ بســیار پایین بود، 
دولت کوشــید با بستن توافق نامه هایی با کشــورهای ایتالیا، یوگوسلاوی، یونان و بعدها 
ترکیه این کمبود نیرو را جبران کند. اما شرایط غیرانسانی زندگی کارگران به همراه رفتار 
نژادپرســتانه جامعه آلمان غربی نشان دهنده یک مشــکل بزرگ بود و دولت آدناور در 
دامن زدن به این معضل نقش عمده ای داشت. استفاده نسبتا گسترده دولت از نیروهایی 

که در دوران نازیســم هیتلری، به عنوان کارمنــدان، قاضیان، دبیران و معلمان کار کرده 
بودند، یک لکه ســیاه در کارنامه او و باعث عادی سازی و ادامه یافتن فاشیسم در سطوح 
مختلف جامعه بود. آدناور با انتصاب هانس گلوبکه به عنوانِ دســتیار و منشــی ویژه 
صدراعظم با موجی از انتقادات از جناح های گوناگون و به  خصوص از سوی روشنفکران 
روبه رو شد. هانس گلوبکه جزو دبیرانی بود که قانونِ نژادپرستانه و یهودستیزانه نورنبرگ 
را در دوران هیتلــر ویرایش کرده بــود. هرچند او در دادگاه هــای ابتدایی پس از جنگ 
بیگناه تشخیص داده شــده بود، اما بررسی های بعدی نویسندگان، روشنفکرانِ و وکلای 
برجســته ای همچون هانا آرنت و فرانتــس باور در آلمان غربی نشــان می داد که او با 
حکومت هیتلری همکاری داشته است. همچنین فعالان سیاسی و وکلایی چون هیلده 
بنیامین در آلمان شــرقی علیه او اعلام جرم کردند. با وجود تمامی این انتقادات آدناور 
حاضر به اخراج او از کابینه نشــد. او در دفاع از انتصاب گلوبکه ادعا می کرد که بیش از 
هشــتاد درصد جامعه آلمانی با نیروهای نــازی هیتلری به نوعی همکاری کرده اند و او 

نمی تواند «تنها پیاله آبی را که در اختیار دارد به علت گل آلودبودن دور بریزد».
همان گونه که اشاره شد یکی دیگر از گام های دولت آدناور در جهتِ به دست آوردن 
استقلال سیاسی آلمانِ غربی، همکاری نظامی با دولت های غربی بود، بر این اساس در 
سال هزار و نهصد و پنجاه او به دولت آمریکا پیشنهادِ تشکیل دوباره ارتشِ آلمان غربی 
را داد. این امر با مخالفت شدید فرانسه از سویی، و احزاب اپوزسیون آلمان شامل حزب 
سوسیالیست و کمونیست در خود آلمان غربی روبه رو شد، اما آدناور بی توجه به پارلمان 
و حتی کابینه خودش، تلاش هایش را برای نظامی ســازی دوباره آلمان غربی ادامه داد 
و در نهایت توانست فرانسه را راضی به امضای قراردادی کند که به دولت آلمان اجازه 
می داد در یک ارتش اروپایی ادغام شــود. این موضوع اما باعث وحشت و خشمِ جامعه 
آلمانی، به خصوص جوانان و زنان شد. هراس از اینکه جنگی میانِ آلمان غربی و شرقی 

درگیرد و آلمانی ها یکدیگر را جهت منافع شوروی و آمریکا بکشند.
این گونه بود که در کمتر از پنج سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم یکی از بزرگ ترین 
جنبش های مدنی و ضد جنگ جهان در آلمان شــکل گرفت. زنــان و مادران آلمانی با 
تشــکیل دادن ســازمانِ «زنانِ آلمان غربی برای صلح» و ســازمان «زنانِ آلمان غربی»، 
شــروع به برگزاری تظاهرات و تجمعات گسترده علیه نظامی گری و سیاست های دولت 
آدناور کردند. این امر باعث پیوســتنِ جوانان آلمان غربی به این جنبش شد، جوانانی که 
نمی خواستند بار دیگر در جنگی دیگر شرکت کنند. این جنبش که به نام جنبشِ «بدونِ 

من» شکل گرفت اولین جنبش اعتراضی مدنی در دموکراسی نوپای آلمان غربی بود.
جنبــش «بدونِ مــن» در ماه ها و ســال های بعد ادامــه یافــت و در گام بعدی، با 
اضافه شــدن ســندیکاهای کارگری و به خصوص با حضور بزرگ ترین سندیکای کارگری 
آلمان «د.گ.ب» وارد فاز جدیدی شــد. این امر باعث شــد احزاب سوسیالیســتی درون 
پارلمان شروع به انتقاد و حملات بیشتری به آدناور و سیاست نظامی گری دولتش کنند. 

در همین زمان با اضافه شدنِ کلیساهای پروتستان به جنبش، آدناورِ کاتولیک دچار یکی 
از مهم ترین بحران های کابینه اش شد. گوستاو نویمان، تنها عضور پروتستان کابینه علیه 
تک روی ها و اســتبداد آدناور از کابینه اســتعفا داد و به همراه مارتین نویمولر مبارز ضد 

هیتلری و کشیش مطرح پروستان به جنبش «بدونِ من» پیوست.
در ایــن اثنا، با وتوی پارلمانِ فرانســه علیــه ادغام ارتش آلمان در ارتشــی اروپایی، 
دولت فرانســه مجبور به عقب نشینی شد و طرح ادغام آلمان غربی در ارتش اروپایی یا 
ارتش غربی برای مدتی مسکوت ماند. این اتفاق باعث انشقاق بین سندیکاهای کارگری، 
جنبش های دانشجویی و زنان و گروه های مسیحی شد، چراکه خواست های متفاوتی را 
دنبال می کردند، از ســوی دیگر با اعمال نفوذ دولتمردان در سندیکاهای کارگری و اعلامِ 
انحلال سازمان «زنان آلمان غربی» به جرم حمایت از اتحاد شوروی توسط قاضیانِ دوره 
آدناور، جنبش بدون من نتوانســت در برابر نظامی گــری دولت آدناور مقاومت کند و در 
نهایت او توانســت در سال هزار و نهصد پنجاه و پنج با بستن قرادادهای پاریس، آلمانِ 

غربی را عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو کند.
جنبش «بدونِ من» هرچند از منظر سیاســی شکســت خورد اما به جامعه آلمانی 
نشان داد برای احقاق حقوق شان باید بجنگند، به خیابان بیایند و حزب، گروه، سازمان و 
اتحادیه تأسیس کنند. بر همین اساس بود که سه سال بعد، در سال هزار و نهصد و پنجاه 
و هفت، با اعلامِ احتمالِ اتمی شدنِ آلمان غربی، دوباره مخالفانِ جنگ و مدافعان صلح 
به خیابان آمدند و دور جدیدی از اعتراضات شکل گرفت. در مارچ هزار و نهصد و پنجاه 
و هفت، صد و بیســت هزار نفر در هامبورگ به خیابان می آیند تا علیه اتمی شدن آلمان 
غربی اعتراض کنند. هرچند دولت آدناور حاضر به عقب نشینی از اتمی شدن آلمان غربی 
نشد اما، جامعه آلمان غربی پس از سال ها دیکتاتوری و تجربه هولناک فاشیسم، داشت 

دوباره تمرین دموکراسی می کرد و می آموخت چگونه از آزادی دفاع کند.
در سال هزار و نهصد و شصت و دو، مقاله ای در هفته نامه معتبر «اشپیگل» در انتقاد 
از وزارت دفاع آلمان غربی منتشر شد که منجر به بروز مهم ترین بحران دولت آدناور شد، 
بحرانی که در کل دوران او ســابقه نداشت و در تاریخ آلمان به عنوان یکی از مهم ترین 

پیروزی های آزادی بیان در برابر سانسور دولتی محسوب می شود.
درگیری بین رودلف آگوســتین، ســردبیر «اشپیگل» و یوزف اســتراوس، وزیر دفاع از 
چندی پیش شروع شده بود، زمانی که در «اشپیگل» مطلبی درباره رشوه گیری در وزارت 
دفاع منتشــر شــده بود. اما با انتشار مقاله کنراد آلرز در هشــتم اکتبر سال شصت و دو، 
دربــاره مانورِ نظامی آمریــکا و آلمان غربی به نام «فالکس شــصت و دو» درگیری بالا 
گرفت. مقاله نه تنهــا مانورهای آمریکا در آلمان غربی را بــه باد انتقاد می گرفت بلکه 

درباره همکاری های اتمی دولت آلمان غربی و آمریکا نیز افشاگری می کرد.
انتشــار این مقاله باعث خشــمِ دولت آدناور شد. یوزف اشــتراوس، وزیر دفاع در 
پانزدهم اکتبر از تعطیلات به پایتخت بن بازگشــت و با حمایت کامل آدناور شکایتی از 

اشــپیگل تنظیم کرد. وزارت دفاع و شورای عالی با بررسی مقاله اعلام کرد که چهل و 
یک مورد خیانت به وطن و افشــای اسرار نظامی در مقاله وجود دارد و پلیس جنایی 
به صورت مخفیانه تلفن های هفته نامه اشــپیگل را شنود می کند. در ساعت نه شب 
بیســت و ششم اکتبر پلیس به دفتر اشــپیگل در هامبورگ و بن حمله می کند، مدارک 
بسیاری را ضبط، پنج تن از دبیران را و دو تن از اعضای اصلی هیئت دبیران را دستگیر و 
تمامی دفاتر مجله را تعطیل می کنند. با این همه نمی توانند سردبیر هفته نامه، رودلف 
آگوســتین را پیدا کنند، او خود را روز بعد معرفی کرده و بی درنگ بازداشــت می شود. 
فردای این روز، نخســتین تجمعــات در اعتراض به تعطیلی هفته نامه و دســتگیری 
روزنامه نــگاران برگــزار می شــود. این باعث جلســه اضطراری هیئــت دولت درباره 
ماجرای «اشــپیگل» شــده و دو دفتر مجله دوباره باز می شــوند. اینجا دقیقا رویدادی 
اتفاق می افتد که نشــان دهنده گذر جامعه آلمانی از گذشــته فاشیســتی خود به یک 
جامعه دموکراتیک است. ابتدا در هامبورگ صدها نفر از دانشجویان دست به تحصن 
زدند، ســپس برلین، هانوفر و براوشنوایگ به اعتراضات پیوستند. معترضان می گفتند، 
مسئله فقط هفته نامه اشپیگل نیست، مسئله دفاع از آزادی بیان است. مجلس آلمان 
جلســه ای درباره این بحران برگزار می کند، آدناور و اشــتراوس هر دو به شدت از خود 
و دولت دفاع می کنند. حضور گســترده معترضان باعث اســتعفای هم زمان پنج وزیر 
کابینه دولت می شود. دولت آدناور با یک بحران بسیار جدی روبه روست، با ادامه یافتن 
تظاهرات برای آزادی بیان و علیه دولت، تمامی دفاتر «اشــپیگل» بازگشایی می شوند. 
اعتراضات مدنی اما نه تنها پایان نمی یابند بلکه به شــهرهای بیشتری گسترش یافته و 
در نهایت باعث می شوند تا کنراد آدناور برای نخستین بار در برابر خواستی ملی مجبور 
به عقب نشینی شــود. فضای جامعه به قدری ملتهب و علیه وزیر دفاع بود که دیگر 
امکان دفاعی برای کابینه نمی گذاشت. این بود که آدناور با تشکیل کابینه جدید، اعلام 
کرد یوزف اشتراوس، وزیر دفاع را از کابینه اخراج کرده است و او نیز سال آینده با اتمام 
دوره اش، از صدراعظمی برای همیشــه خداحافظی خواهد کرد. انتشار اشپیگل از سر 

گرفته شد و تمامی روزنامه نگاران در ماه های بعدی آزاد شدند.
هرچند دادگاه های این پرونده که به ماجرای «اشــپیگل» معروف شد تا سال هزار و 
نهصد و پنجاه و پنج ادامه یافت، اما به تمامی دولت های آلمانی نشــان داد دیگر امکان 
سیاست ورزی با سرکوب وجود ندارد و جامعه به سطح مشخصی از آگاهی رسیده است.
عصر آدناور نیز با این رویداد رو به افول نهاد و در ســال شصت و سه به پایان رسید، 
پس از او هشــت صدراعظم از احزاب مختلف به قدرت رسیده و از قدرت کنار رفته اند، 
جامعه آلمانی هنوز با مسائلی چون مهاجرستیزی، نژادپرستی و بوروکراسی روبه روست 
اما همان گونه که خود آدناور هم در یکی از سخنرانی های مهم اش در سال هزار و نهصد 
پنجاه و دو اعتراف می کند: «ما در برابر یک پرسش تاریخی قرار داریم، بردگی یا آزادی، و 

ما آزادی را انتخاب می کنیم». 

چهارشنبه
۹آذر ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۳۴

انوشیروان مسعودى

دکتر احمد میدرى، اقتصاددان

وقتی کنراد آدناور هفتاد و سه ساله، در سال هزار و نهصد و چهل و نه با اختلاف یک 
رأی به صدراعظمی آلمان غربی انتخاب شد، هیچ کس گمان نمی برد او برای سیزده 
سال در این مســند باقی بماند. آدناور یک سیاست مدار کهنه کار، مذهبیِ کاتولیک، خودمحور و از نسل سیاست مداران 
جمهــوری وایمار بود، که باید از پس بحران های متعدد آلمانِ پس از جنگ جهانــی دوم برمی آمد. آلمان در این زمان 
کشوری منفور، با کشــته های بسیار و زیرساخت هایِ کاملا نابودشده و فاقد اســتقلال ملی بود، کشوری که ارزش پول 
ملی اش (مارک) تقریبا برابر با صفر بود و در بازارهای سیاه، نان و چربیِ خوک به قیمت های گزاف خرید و فروش می شد. 
مهم ترین معضلِ آدناور اما جامعه آلمان بود، جامعه ای که به گفته هانا آرنت «توانسته بود با سکوت و در بسیاری موارد، 
همکاری خود، بزرگ ترین جنایات تاریخ را رقم بزند». برخی از مطرح ترین سیاست مداران، روشنفکران و هنرمندانی که 
پس از جنگ جهانی وارد عرصه شــدند، بیش از هر چیز به دنبال فهمِ پدیده فاشیسم و چگونگی جلوگیری از پدیدآمدن 
دوباره آن بودند. هلموت اشمیت که خود سال ها بعد صدراعظم آلمان شد، در این باره می گوید: «آن ها زنان و مردانی 
بودند که برای پیشرفتِ کاری به عنوان سیاست مدار یا روشنفکر وارد عرصه نشده بودند، بلکه آمده بودند تا دیگر هیچ گاه 
در تاریخ آلمان فاجعه ای چون فاشیسم روی ندهد.»  آدناور معتقد بود که جامعه آلمان اصولا هنوز آماده دموکراسی و 
آزادی نیست و باید دموکراسی به او آموزانده شود. در نتیجه در بسیاری از موارد بدون توجه به خواست عمومی جامعه 
به دنبالِ پیگیری سیاست های مورد نظرش بود، سیاست هایی که آلمان غربی را کاملا متکی به بلوک غرب کرده، توجهی 
به نقش زنان در جامعه نداشت و به دنبالِ راه انداختن ارتشِ جدیدی برای آلمان غربی بود. این تناقضی بود که دولت 
آدناور و جامعه آلمان غربی با آن دست به گریبان بودند. از سویی نهاد دولت و سیستم سیاسی حاکم، یک ساختار نسبتا 
دموکراتیک بود، از سوی دیگر دولت و شخص آدناور کوچک ترین علاقه ای به درگیرشدن جامعه به مسائل سیاسی نشان 
نمی داد و می خواست خودش مانند یک دولت پدرسالار، سیاست را به تنهایی پیش ببرد. برخلاف ایده های آدناور اما، 

در سال های بعد این تناقض باعث درگیری های بسیار زیادی در سطح جامعه آلمان غربی شد.

  شماره ویژه اشپیگل که باعث تعطیلی اش شد  تظاهرات برای اشپیگل، روی پلاکارد نوشته شده: این درباره اشپیگل نیست، درباره آزادی بیان است

با  «مبــارزه  کتــاب 
بازنگری  نابرابــری: 
دربــاره نقش دولت»، محصول همفکری و هم اندیشــی جمع بزرگی از 
دانشــوران علوم اجتماعی درباره چالش نابرابری در ســطح کشورهای 
مختلف اســت. علاوه بر اولیویه بلانچارد و دنی رودریک، جمع متنوعی 
از اندیشــمندان برجسته دانشگاه های هاروارد، شیکاگو، برکلی، ام آی تی، 
مدرسه اقتصاد لندن، مدرســه اقتصاد پاریس، کالج لندن و... در نگارش 
اثر حاضر مشــارکت کرده اند. شخصیت هایی که از میان شان می توان به 
چهره هایی مانند دارون عجم اوغلو، گریگوری منکیو و فیلیپ آگیون اشاره 

کرد.
نابرابری واقعیتی اســت که توی چشــم می زند. درآمد ثروتمندترین 

دهک جامعه ایــران در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به اندازه ۱۰٫۵ 
برابــر فقیرتریــن دهک بود و تــا پایان دهه، بــه ۱۴ برابر 
افزایش یافت. مطالعه ای نشــان می دهــد ثروت دهک 
برخوردار جامعه بیش از ۴۵ برابر فقیرترین دهک است و 
بالغ بر ۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار دهک مرفه است. 
۸۰ درصد سپرده های حقیقی بانک ها در اختیار ۱۰ درصد 
سپرده گذاران اســت. این وضعیت در طول دهه ۹۰ بدتر 
شــده است و دیگر فرصت های ناشــی از رشد اقتصادی 
دهــه ۱۳۸۰ نیز وجــود ندارند تا مانــدگاری فقرا در فقر 

طولانی نباشد.

وضعیــت در جهــان نیز کم و بیش همین اســت. دارایــی ۳۸۸ نفر 
ثروتمندترین افراد جهان در ســال ۲۰۱۰ معادل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
نفر بوده است. ثروت صدک اول در آمریکا برابر با ۹ دهک جامعه است و 
ثروت خانواده مالک والمارت برابر با ۴۰ درصد پایینی مردم آمریکا است. 
وضعیت در اروپای غربی به دلیل سیاســت های متفاوت – نظیر مالیات 
تصاعــدی، نهادهای قدرتمندتر بــازار کار نظیر اتحادیه هــای کارگری و 
قوانین حداقل دستمزد و نقش آفرینی بیشتر دولت ها در عرصه بهداشت، 
آموزش و حمایت اجتماعی – اندکی بهتر اســت؛ اما اروپا نیز از نابرابری 

شدید رنج می برد.
نابرابری پیامدهای ویرانگری داشــته اســت. ســرخوردگی عمومی 
جوانان که در آینده کاری نخواهند داشــت و حتی با داشــتن شــغل نیز 
نمی توانند تصویری از زندگی آبرومند برای خود بسازند، 
یکــی از از پیامدهای اجتماعی و سیاســی خطرناک این 
وضعیت است. آمار سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۲۰ 
میلادی حاکی از وجود ۲۲۰ میلیون بی کار در بازار است و 
سالانه ۴۰ میلیون جوان نیز وارد بازار کار می شوند. لشکر 
بی کاران می تواند همه کشــورها و جهــان را به چالش 
بکشد، مگر آنکه بازنگری در مسیرهای حرکت اقتصادها 
و جوامع بروز کند. ویلکینســون و پیکت در کتاب «تاوان 
نابرابری: چرا برابری به ســود همگان اســت» شــرحی 
مفصل و چندبُعــدی از پیامدهای خســارت بار نابرابری 

ارائه می دهند. سایمون کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱ 
معتقد بود باید پیگیری آرمــان برابری را تا زمانی که امکانات حاصله از 
رشد اقتصادی توزیع درآمدی عادلانه تر را میسر کند، به تعویق انداخت. 
تصور بر این بود که با رشد اقتصادی، نابرابری کاهش می یابد؛ اما توماس 
پیکتی با مقایســه آمارها از ۱۸۷۰ تا ۲۰۱۰ نشــان داد نابرابری در غرب نه 
با ســازوکاری اقتصادی بلکه بر اثر سیاست های اجتماعی ناشی از ترس 
از شوروی و مارکسیســم بین سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۰ کاهش یافته بود و 
پــس از آن نابرابری از دهه ۱۹۷۰ به بعد افزایش یافته اســت. نابرابری 
حالا به مســئله ای جدی برای همه کشــورها – حتی در غرب با سابقه 
کاهش نابرابری در میانه قرن بیســتم – بدل شده و پیامدهای خطرناک 
آن اقتصاددانــان را بــه تحلیل و جســتن راه حل های کاهــش نابرابری 
واداشته است. نابرابری همیشه برای اقتصاددانان مسئله بوده است و از 
زوایای مختلف به آن پرداخته اند. اقتصاددانان همواره پرسیده اند آیا باید 
نگران نابرابری بود یا پدیده ای است که بر اثر رشد اقتصادی خودبه خود 
کاهش می یابد؟ آیا کارآمدی افزون تر نیازمند نابرابری بیشــتر است؟ آیا 
باید بیشــتر نگران رشد اقتصادی یا نگران نابرابری بود؟ نابرابری در طول 
زمان افزایش یافته یا کاهش اســت؟ چگونه می توان بدون آســیب زدن 
به رشد و کارایی از نابرابری کاســت؟ کتاب «مبارزه با نابرابری» ویراسته 
اولیویــه بلانچارد و دنــی رودریک به همه این گونه ســؤالات می پردازد. 
کتاب نوشــتارهای جمعی از اقتصاددانان اســت کــه در اکتبر ۲۰۱۹ در 
همایشی درباره نابرابری، حاصل اندیشه ورزی ها و تحلیل های خود درباره 

چشــم انداز، ابعاد اخلاقی و فلسفی، ابعاد سیاسی و راهکارهای کاهش 
نابرابری را به اشتراک گذاشته اند.

یکــی از مزایای مهم ایــن کتاب تلاش بــرای ارائه راهکارهاســت. 
راهکارهای کتاب در یک تقســیم بندی کلی ســه مرحله پیش از تولید، 
تولید و پســاتولید را در بــر می گیرند و در بخش های چهــارم تا یازدهم 
کتاب گنجانده شــده اند و به این ترتیب بیش از ۶۰ درصد صفحات کتاب 
معطوف به راه حل هاست. راهکارهای ارائه شده عمدتا معطوف به توزیع 
سرمایه انسانی، تجارت و سرمایه گذاری خارجی، (باز)توزیع سرمایه مالی، 
تغییرات فناورانه، سیاست ها و ابزارهای بازار کار، چتر حمایت اجتماعی 
و مالیات تصاعدی است. اگرچه کتاب با محوریت نابرابری در کشورهای 
غربی است؛ اما همه فصول حاوی بینش هایی عمیق برای سایر کشورها 

و از جمله ایران نیز هست.
ویراســتاران کتاب تأکید می کننــد که اجماعی بین نویســندگان 
کتاب وجود دارد، درباره اینکــه نابرابری را باید اولویت داد و مقابله 
با نابرابری صرفا از طریق تحریک رشــد اقتصادی یا حذف مداخلات 
دولتی اتفاق نمی افتد. آنها متذکر می شــوند که «میان نویســندگان 

بخش های مختلف کتاب حاضر توافقی عمومی 
وجود دارد که در اقتصادهای ما زمین باز به ضرر 
فقرا و طبقه متوسط شیب یافته است. شرکت ها 
و اغنیــا قدرتی بیــش از اندازه اعمــال می کنند 
و تأثیــری افراطی بر تعیین قواعد بــازی دارند» 
(صص. ۴۲-۴۱). به علاوه «همایش نشان داد که 
برای مبــارزه با نابرابری با کمبود ایده  و ابزارهای 
سیاست گذارانه مواجه نیستیم» (ص. ۴۳). جای 
امیدواری است که اقتصاددانان از موضع اغلب 
منتقد به موضع تلاشگر برای تدوین راهکارهای 

کاهش نابرابری حرکت کرده اند. نکته بســیار مهمی که کتاب نشان 
می دهــد، این اســت که همگان، از شــرکت ها گرفته تــا دولت ها و 
جنبش های مردمی می توانند در مبــارزه با نابرابری نقش ایفا کنند. 
فراتر از آن این واقعیت روشــن می شــود که به نفع مبارزه سودآور با 
نابرابری هم استدلال نظری و هم شواهد کافی وجود دارد. شرکت ها، 
دولت هــا و کارآفرینان همگــی برندگان مبارزه با نابرابری هســتند، 
مشــروط به آنکه این مبارزه به درستی طراحی شود. من در متنی که 
با عنوان «مبارزه ســودآور با نابرابری» برای این کتاب نوشته ام، نشان 
داده ام که چگونه این کار ممکن است و در برخی تجربه های جهانی 

عملیاتی نیز شده است.
کتاب «مبارزه با نابرابری» را به دلیل همه آنچه نوشــته شد، می توان به 
علاقه مندان اقتصاد، سیاست اجتماعی، سیاست عمومی و مقابله با نابرابری 
و توســعه عدالت توصیه کــرد. کتابی که حاوی بینش هــای عمیقی برای 
هرکســی است که تمایل دارد سیاست هایی برای بهبود وضع بشر در دنیای 
نابرابر امروز صورت بندی کند یا از چنین سیاست هایی حمایت کند. این کتاب 
اقتصاددانان، فیلسوفان و جامعه شناسان را فراخوانده است تا هم تحلیلی 
عمیق تر از چرایی و پیامدهای نابرابری به دست بدهد 
و هم سیاست های روشــنی ارائه دهد برای مقابله با 

این نابرابری که تمدن بشر را تهدید می کند.
کتاب «مبــارزه با نابرابــری» ویراســته اولیویه 
بلانچارد و دنی رودریک با ترجمه رضا بخشــی آنی 
و مجیــد امیــدی، در ۳۸۸ صفحه بــا قیمت ۱۶۰ 
هزار تومان در نشــر روزنه در آبان ۱۴۰۱ منتشر شده 
اســت. برای خرید کتاب می توانید از طریق صفحه 
اینســتاگرام برگ برگ (barggbargg) اقدام کنید. با 

اسکن بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.

 نابرابری و پیامدهای  ویرانگر آن
معرفی کتاب «مبارزه با نابرابری: بازنگری درباره نقش دولت»


